




به نام خدای مهربونی که همه جا هست.
روزی روزگاری، توی یه روستای بزرگ و سرسبز، چوپانی زندگی می‌کرد که یه گله‌ 
پر از گوسفند و بزغاله داشت. چوپان هر روز گله رو برای چرا به دشت‌های سرسبز و 
کوهپایه‌های پر از گل می‌برد. رودخونه‌ی بزرگی که از کنار روستا می‌گذشت باعث شده 
تازه و خوشبویی توی دشت و کوهپایه رشد کنند. پشت اون کوه‌ها  بود که علف‌های 
هم، جنگل بزرگ و زیبایی وجود داشت. چوپان همیشه مواظب گله بود. آخه یه وقتایی 

گوسفندا و بزغاله‌های بازیگوش، یهو می‌پریدند اون طرف رودخونه.
بزغاله‌های  و  بودند  تازه  علف‌های  خوردن  مشغول  گوسفندا  که  آفتابی  خوب  روز  یه 
احساس  و  بازیگوش هم جست وخیز می‌کردند، چشمان مرد چوپان کم‌کم گرم شد 
خواب‌آلودگی کرد. زیر سایه‌ی یه درخت، دراز کشید. نگاهی به گله کرد و وقتی دید 

همه‌چی در امن و امانه، خیلی زود، خوابش برد.
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